
14

انتقاد پرویز پرستویی 
از جشنواره سی وچهارم فیلم فجر

شــرق: پرویز پرســتویی از نحوه رونمایی از  �
پوستر سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر انتقاد 
کرد و گفت مشکلات شخصی مان را در قضاوت 

دخیل می کنیم. 
پرویز پرســتویی، دارنده سه سیمرغ بلورین، 
دیپلم افتخار و یک لوح زرین بازیگری، با انتقاد 
از طراحــی و نحــوه رونمایی پوســتر این دوره 
جشنواره به «ایسنا» گفت: «امسال دبیر جشنواره 
با من تماس گرفت که برای بیلبوردهایی عکس 
بگیرم و خیلی راحــت نپذیرفتم. چون می بینم 
پوستر جشنواره به خســرو شکیبایی اختصاص 
پیــدا می کند و به نوع طراحــی آن انتقاد دارم. 
اگر خسرو زنده بود، چنین لباسی تنش نمی کرد. 
روحیات و خصوصیات او را خوب می شناختم. 
در کویر بــا او زندگی کردم و در کنار هم شــب 
و روز گذراندیــم و مطمئن بــودم اگر امروز بود، 

اجازه نمی داد در چنین پُزی او را نشان دهند».
او ادامه داد: «نمی دانم این فکر بکر مال که 
بوده اســت؟ حال اینها گذشت و عیبی ندارد و 
خوشــبختانه کار بدیع انجــام می دهیم و همه 
به روز شــده ایم. اما برای رونمایــی، یک نفر از 
دوستان و هم نســلان شکیبایی حضور نداشت؛ 
آدمی که حضورش برای رونمایی معنا داشــته 
باشد. من عقده دیده شدن ندارم؛ کمااینکه برای 
بیلبورد دعوت شــدم و قبول نکردم. اگر کســی 
غیر از شــکیبایی بود، کاری نداشتم اما وقتی او 
را روی پوســتر می گذاریم، برای رونمایی یا رضا 
کیانیان را باید دعوت کنیم یا آتیلا پسیانی، امین 
تارخ یا مثــلا مجید مظفری یــا در آخر من. نه 
اینکه خود دبیر جشــنواره ایــن کار را بکند. من 
دچار مسئله می شــوم؛ شما مگر کمبود داری؟ 
این کار نمادین است و باید رعایت می کردید. اگر 
غیر از خسرو کسی دیگر بود، اصلا چنین حرفی 
نمی زدم. دســت مریزاد آقای حیدری که چنین 
فکر شایسته ای کردید؛ کاری که مثلا برای پرویز 
فنی زاده کســی نکرد. اما چرا این گونه رونمایی 

کردید؟»
پرســتویی پیش آمــدن چنیــن مــواردی را 
نشــان دهنده تجربه کم دبیر این دوره جشنواره 
دانست: «پشــت شــخصی مثل آقای رضاداد، 
یک دنیا تجربــه و آرامش بود و کارها را با فکر 
انجام می داد. حتی شــنیدم الان برای بازیگران 
برای حضــور روی فرش قرمــز، لباس  طراحی 
می شــود که جزء محالات اســت پایــم را روی 
آن فــرش بگــذارم. فرهنگ من، ایرانی اســت. 
من باید بــا فرهنگ و دنیای خودم این چیزها را 
آموخته باشــم تا بتوانم بپذیرم. اگر در هالیوود 
این کار را می کنند، مرتبط با فرهنگشــان است و 
من هم که می بینم، لــذت می برم. ما بیاییم به 
 جــای آنکه تزئینات این جشــنواره را زیاد کنیم، 
قضاوت هایمان را درســت کنیم. مثل سال های 
۶۰ و ۷۰ کمــی دوســتانه تر و مهربان تر برخورد 

کنیم».
پرســتویی با بیان اینکه دیگر مانند گذشــته 
هیجانی برای حضور در جشــنواره ندارد، گفت: 
«الان موسم جشــنواره که می شــود، برخلاف 
قبل، دیگر تنم نمی لــرزد و اصلا برایم اهمیتی 
ندارد. درحالی که سال ها عشقم این بود چگونه 
کارت افتتاحیــه و اختتامیه تهیــه کنم و دچار 
اســترس می شــدم دســت به دامن که شوم یا 
چگونــه می توانم فیلم ها را کامــل ببینم و این 
چیزها برایم مهم بود. الان خیلی راحت به هم 
تهمــت و افترا می زنیــم و زندگی هم را به هم 
گره می زنیم و از هم می پاشــانیم و مشــکلات 

شخصی مان را در قضاوت دخیل می کنیم».

چهره روز

مرا به بازي بگیر!

در جامعــه زده کنونــي، ایام دهه فجــر مي تواند  �
زمان مناســبي براي دوپینگ و تعامل فرهنگي باشد. 
نمي خواهم نسخه انتزاعي بپیچم و واقعیات را نادیده 
بگیرم؛ ولي فراموش نکنیــم ما با یك نگاه و همدلي 
آرمان خواهانه در آن حرکت گســترده اجتماعي سال 
۵۷ قرار گرفتیم؛ هرچند در این گذر ملتهب و شتابناك 
تاریخي، بسیاري از آن واژه ها دگرگون شدند و مفهوم 
و تفســیر دیگري پیدا کردند؛ اما بیاییم «آرمان» را در 
گســتره فرهنگ و هنــر قابل تحقق و تحمــل بدانیم. 
همه ســاله در این ایام، شــاهد برگــزاري چند رویداد 
فرهنگي با عنوان «جشنواره» در حوزه هاي تئاتر، سینما 
و موسیقي هســتیم. در این میان جشنواره فیلم فجر، 
حضوري چشمگیرتر دارد و مي تواند شوروحالي تازه 
به فضاي بي رونق حاکم بر ســینماي ایران بدهد؛ اما 
نکته غم انگیز و درعین حال سؤال برانگیز اینکه هرکدام 
از این جشنواره ها گویي دور خود حصاري کشیده اند و 
فقط به هم مسلکان خود سرویس مي دهند و با دیگر 
شــاخه ها و طرفداران و علاقه مندانش کاري ندارند. 
این وضیعت انحصاري و عدم  اعتقاد به متکثرشــدن، 
نمي توانــد خروجي فرهنگي درخور اعتنایي داشــته 
باشــد. به تعبیــر ســاده تر، مــا خودمــان داریم به 
تك بعدي شدن افرادي که نسبت و ریشه هاي فرهنگي 
دارنــد دامــن مي زنیم. چه اشــکالي دارد تــا با یك 
برنامه ریزي دقیق و سازمان دهي شــده، افراد شاخص 
و صاحب نظر و مطرح این حوزه ها و دیگر رشــته هاي 
هنــري را در کوران مناســبات و خلاقیت هاي یکدیگر 
قرار دهیم؟ قاعدتا این جشــنواره ها باید تا حدامکان 
فضاي مناسب و بدون اعمال شاقه و روانداختن به این 
و آن را براي هنرمندان و اهالي دغدغه مند و تأثیرگذار 
فرهنگ و رســانه فراهم کنند. این خیلي بد است که 
هنرمند و فرهنگ ســاز ما که کار تئــوري و عملي در 
این وادي مي کند، خودش را محدود به همان رشــته 
تخصصي اش کند و در جریان رویدادهاي فرهنگي در 
دیگر بخش هاي هنري قرار نگیرد و نخواهد یا نتواند 
تئاترها و فیلم ها و کنسرت ها و اجراها و نمایشگاه هاي 
عکس و نقاشي ارزشمند و قابل بحث را در طول سال 
و به مناسبت هاي مختلف ببیند. طبیعتا یك فیلم ساز 
و کارگــردان تئاتــر، فیلمنامه یــا نمایش نامه نویس، 
آهنگســاز یــا خواننــده و رهبــر ارکســتر، نقــاش و 
مجسمه ســاز و عکاس، بازیگر، فیلمبــردار، تدوینگر، 
طــراح صحنه، منتقــد، نظریه پــرداز و...، باید نگاهي 
وســیع و جامع الاطراف داشته باشد و از هر فرصت و 
موقعیتي براي ارتقای جایگاه و شــخصیت فرهنگي 
خود اســتفاده کند. در این دوران فتــرت و به انفعال 
کشیده  شــده، مدیران و سیاســت گذاران فرهنگي ما 
رسالتي خطیرتر دارند. آنها باید با تمهیدات و تسهیلات 
گوناگون و لازم، زمینه ترغیب هرچه بیشــتر این دسته 
از هنرمندان و چندوجهي شدن شخصیت فردي شان 
را فراهــم کنند. البته تردیدي نیســت که این توجه و 
میزباني نبایــد آن قدر به برگزیده شــدن و نخبه گرایي 
منتهي شــود که نقش و جایــگاه و حضور مردم (نه 
در مفهوم پوپولیســتي اش، بلکه افــرادي با علایق و 
دغدغه هــاي فرهنگي هنري مشــترك که به هر علتي 
چهره و برند نشده اند؛ ولي هویت و مطالبات و دیدگاه 
دارند و ســره را از ناسره تشــخیص مي دهند) نادیده 

گرفته شود.

خرابات

سال سیزدهم    شماره 2498 دوشنبه    28 دى 1394

 جواد طوسی

هنر

سالن تئاتر «آفتاب» 
آغاز به کار می کند

شــرق: تئا تر «آفتاب» با اجرای نمایش «کشتن  �
کف تر چاهی» نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی 
رضا حداد، در بخش به علاوه تئا تر فجر جشــنواره 
امســال حضــور دارد. این نمایش بــا مدت زمان 
۸۰ دقیقه، ســاعت ۱۵ روزهای هفتــم و یازدهم 
بهمن روی صحنه می رود. علاقه مندان می توانند 
بلیت این نمایش را از ســایت تیــوال تهیه کنند. 
تماشاخانه آفتاب در خیابان آفریقا قبل از چهارراه 
جهان کــودک، ابتدای کوچه کمال، پلاک ۲۶ واقع 

شده است. 

زیر آسمان فیروزه اى

شــرق: قریب بــه دو دهه از غیــاب مترجم مطرح مــا، محمد قاضی 
می گذرد. در این ســال ها عرصه ترجمــه به خصوص در حوزه ادبیات، 
مترجمان بســیاری یافت. اما قاضی هنوز که هنوز است از چهره های 
بی بدیل و مهمِ ترجمه ادبیات است که از دوره دوم پهلوی و با پاگرفتن 
روزنامه ها و مجلات و بعدتر مؤسســاتی جریان ســاز چون انتشــارات 
امیرکبیر، بنگاه ترجمه و نشــر کتاب و مؤسسه فرانکلین، ترجمه را آغاز 
کــرد. همان دوران بود کــه ترجمه رمان رونق گرفت. روز پنجشــنبه، 
بیســت وچهارم دی ماه و به فاصله ۱۸ ســال از درگذشت این مترجمِ 
مؤثر، مراســمی به همت نشــر دف با حضور جمعی از اهالی ادبیات 
برگزار شد. در این مراسم، دخترِ محمد قاضی از چاپ مجدد زندگی نامه 
و خاطــرات پدرش با عنوان «خاطرات یک مترجم» خبر داد. این کتاب 
قرار اســت اوایل سالِ پیش رو روانه بازار نشر شــود. به گفته دخترش 
«خاطرات یک مترجم» ضمن آنکه از رنج ها و مرارت های بی شمار پدر 
در طول حیاتش ســخن می گوید، سرشار از شوخ طبعی های زیرکانه و 
نکات نغز از زندگی اوست. شهلا مجلسی، دختر مرحوم قاضی، گفت: 
«باعث خوشحالی اســت که بعد از ۱۸ سال از مرگ پدرم، برای ایشان 
مراسم بزرگداشت گرفته می شود و ایشان همچنان برای اهالی فرهنگ 

و هنــر اهمیت دارد. پدر مــن بعد از فارغ التحصیلــی در اداره دارایی 
مشــغول به فعالیت شدند اما به  دلیل علاقه ای که به ترجمه داشتند، 
این راه را انتخاب کردند. ضمن اینکه پدر، دوران کودکی بســیار سختی 
را پشت ســر گذاشــته بودند و اتفاقا راه ترجمه را هــم انتخاب کردند، 
چــون تصور می کردند از ایــن راه می توانند درآمد بهتری هم داشــته 
باشــند. پدرم تا کلاس پنجم در مهاباد در مکتب تحصیل کردند، معلم 
فرانســه ای به محل زندگی پدرم می آید و پدرم از آن فرد درخواســت 
می کنند در قبال کاری که برایشــان انجام می دادند، فرانســه آموزش 
ببیننــد و از همین جا پدرم فرانســه را یاد گرفتند و اتفاقا بســیار زیبا و 
ســلیس هم فرانســه صحبت می کردند، به حدی که در کشور فرانسه 
ایشــان را با افــرادی که مادرزاد فرانســه صحبت می کردند، اشــتباه 
می گرفتنــد». او درباره انتخاب کتاب از ســوی قاضی نیز گفت: «پدرم 
ابتدا باید هر کتاب را خودشان به فرانسه می خواندند و بعد اگر رسالت 

کتاب ایجاب می کرد آن را ترجمه می کردند».
 اســداالله امرایی نیز از محمد قاضی گفت و او را «کتاب شــناس»، 
«مترجمــی بســیار خوب» و «انســانی بــزرگ» خوانــد. انتخاب های 
قاضی، کتاب هایی برای تمام اعصار اســت. مثــلا کتاب زوربای یونانی 

را همچنــان هــم می توان بــا علاقه خوانــد و تا آخر هــم ادامه داد، 
حتی در این دوران که دیگر اثری از سوسیالیســم نمانده. این مســئله 
برمی گــردد بــه اینکه قاضی در انتخاب هایش اشــتباه نکرده اســت. 
انتخاب سبک هایی درست مانند رئالیسم سوسیالیستی که قرار بود در 
آینده دنیا نقش آفرینی کنند و شــناخت از دغدغه های مشترک ملت ها 
یا جوامع مختلف، حرف زدن از مســائل عمیق انســانی مانند آزادی و 
صلح، آن هم برای تمام ســنین و همچنین دامنه وسیع واژگان و قدرت 
زبان محمد قاضی که می توانســت سرچشمه های گوناگون ادبیات را 
معرفی کند، خصوصیت های مهم آثار ترجمه ای او هســتند. چه بســا 
سال هایی بیاید که هیچ یک از ما نباشیم و کتاب ها و ترجمه های محمد 
قاضی همچنان باشــند و خوانده شوند». در پایان مراسم معرفی چند 
عنــوان از کتاب های مرحــوم قاضی، آقای امیرمحمد قدس شــریفی، 
مترجم، فصل بیست و یکم «شــازده کوچولو» با ترجمه محمد قاضی 

را برای حاضران خواند. 
غیابِ اندک مترجمان هم نسل و هم ســنگِ قاضی در این مراسم از 
نکات چشــمگیر بود. چه بسا با حضور اینان کمی از دردِ غیاب قاضی و 

قاضی ها در عرصه ترجمه کاسته می شد. 

بزرگداشتِ محمد قاضی در غیاب مترجمان هم سنگ او
خاطرات یک مترجم

شــرق: قرار بود آلبومــی رونمایی شــود، نوازنده و 
خواننده آن در سخنانی کوتاه به معرفی اثر بپردازند 
و میهمان هایی که دعوت کرده اند تماشــاگر آلبومی 
منتشر شده در عرصه موسیقی باشند؛ اما جریان طور 
دیگری پیش رفت. نگار خارکن و حســین علیشاپور 
در مقابل فروشگاه ایســتادند تا به میهمانان بگویند 

اجازه برگزاری برنامه را ندارند. 
 آلبوم «آن ســیاه افســون کار» اثر مشترک حسین 
علیشــاپور و نگار خارکن قرار بــود روز جمعه (۲۵ 
دی مــاه) در فروشــگاه فرهنگ ولی عصــر رونمایی 
شــود؛ اما نیروی انتظامی در جریان این مراسم مانع 
از حضور برگزارکنندگان در مراســم شده و دلیل آن 

را نداشتن مجوز برای مراسم رونمایی عنوان کرد. 
شرح اتفاق از زبان نگار خارکن چنین است: «این 
آلبــوم دو  بار برای مجوز به ارشــاد رفته بود و نهایتا 
مدتی پیــش مجوز گرفت. قرار بود جمعه گذشــته 
آییــن رونمایی آن برگزار شــود، آن هــم درحالی که 
خبر رونمایی یک هفته پیش تر منتشــر شده بود. در 
این رونمایی ما هیچ برنامه خاصی نداشــتیم؛ حتی 
قرار نبود ســخنرانی کنیم. صرفا قــرار بود ویدئوی 
کوتاهی درباره کار پخش شــود، عوامل معرفی شده 
و میهمانان پذیرایی شــوند. همــه کارهایمان برای 
مراســم انجام شــده بود که ســاعت هشــت شب 
پنجشنبه، ۲۴ دی آقای نیما جوان، مدیر فروشگاهی 
که قرار بود رونمایی در آن برگزار شــود با من تماس 
گرفت و گفت از اماکن دو نفر به فروشــگاه ایشــان 
آمده انــد و گفته اند امکان برگــزاری رونمایی آلبوم 
وجود ندارد. آنها گفتند ما اجــازه برگزاری رونمایی 
نداریم و خواســته بودند ما ۹ صبح اماکن باشــیم. 
چون پیش از ایــن چنین اتفاقی هرگز نیفتاده بود فکر 
کردیم حتما ما را برای تعهدی به اماکن خواسته اند، 
می رویم، تعهد می دهیم و مراســم برگزار می شود. 
طبق آنچه اعلام شــده بود، صبــح جمعه به اماکن 

رفتیــم؛ ولی هیچ کس آنجا نبود». او در شــرح بقیه 
ماجرا افزود: «در شــرایطی که ما از راه دور استادان 
موســیقی را به عنوان میهمان داشــتیم، به ما گفتند 
مراســم کنســل شــده. نمی دانســتیم بــا توجه به 
میهمان هایــی که دعوت کــرده  بودیم در عرض دو، 
ســه ســاعت چه کاری می توانیم بکنیم. تنها کاری 
که به ذهنمان رســید این بود که فروشــگاه را در آن 
ســاعت ببندیم. بعــد هم جلوی در ایســتادیم تا به 
میهمانــان بگوییم که برنامه برگزار نمی شــود. ولی 
در چنین شرایطی حتی وقتی میهمانان ما با درهای 
بسته فروشگاه مواجه می شدند، نیروی انتظامی هم 
وارد شد و میهمان هایمان را پراکنده کرد و برگه هایی 
را کــه روی در مغازه چســبانده بودیــم برای اطلاع 

مراجعین از عدم برگزاری رونمایی، پاره کرد».
 خارکن ادامه داد: «من از همه مسئولان موسیقی 
در چنین شرایطی متوقع هستم. با اتفاقی که رخ داد 

من دیگر خودم را عضو جامعه موســیقی نمی دانم؛ 
چون اتفاق روز جمعه، اتفاق مناسبی نبود و هیچ یک 
از اهالی موســیقی نســبت به آن واکنشی نداشتند. 
آیا مســئله مجــوز اماکن را نباید زودتــر از این به ما 
می گفتند تا ما با چنین مشــکلی مواجه نشــویم؟» 
خارکن که هفته گذشته از داوری جشنواره موسیقی 
فجر هم اســتعفا داده بود، درباره ربط این اســتعفا 
به ماجرای لغو رونمایی می گوید: «دلیل اســتعفایم 
کاملا شخصی بوده و ربطی به این اتفاق یا منتقدان 

و خانه موسیقی ندارد».
حســین علیشــاپور، خواننــده آلبوم «آن ســیاه 
افســون کار» که روز جمعــه مراســم رونمایی اش 
لغو شده نیز درباره ســابقه این دست اتفاقات گفت: 
«من تا به حال نشــنیده بودم چنیــن اتفاقی برای یک 
مراســم رونمایی بیفتد. پس از این اتفاق من با آقای 
نوربخش صحبت کردم و ایشــان هم با آقای طالبی 

تماس گرفتنــد و ظاهرا آقای طالبی گفته اند که باید 
بــرای برگزاری رونمایــی نامه ای از دفتر موســیقی 
گرفته شــود؛ درصورتی که پیش از ایــن چنین قانونی 
نبــوده. ظاهرا در دوران آقــای ارجمند چنین چیزی 
توافقی بوده با اماکن، امــا واقعا این قصه ها تا کجا 
ادامــه دارد؟ اگر همین طور پیش بــرود کم کم باید 
بــرای میهمانی های خانگــی هــم از اماکن مجوز 
بگیریم. آقای طالبی هم در این ماجرا چنان سَــمت 
اماکن را گرفته اند، انگار نه انگار که ایشان سرپرست 
دفتر موسیقی هستند و باید از حقوق هنرمندان دفاع 

کنند».
صرفا جهت اطلاع

اما فرزاد طالبی، سرپرســت دفتر موسیقی وزارت 
ارشــاد درباره دلیل لغو این مراسم به «شرق» گفت: 
«پیش از این هم همیشه دوســتانی که می خواستند 
بــرای آلبوم هایشــان رونمایی بگیرنــد، روز و محل 
برگزاری مراســم را به مــا اطلاع می دادنــد و دفتر 
موسیقی خبر را به اماکن منعکس می کرد. این اتفاق 
صرفا جهت اطلاع اماکن بود. درواقع اصلا مجو زی 
در کار نبود. پیش از این برای هر مراسم، دفتر موسیقی 
در جریان قرار می گرفت و اماکن را هم در جریان قرار 

می داد. موضوع اصلا اخذ مجوز نبوده و نیست».
او درباره لزوم اطــلاع دادن به اداره اماکن درباره 
چنین مراسم هایی گفت: «ما برای این جور مراسم ها 
رونوشــتی به اداره اماکن می دهیم تا از مراسمی که 
برگزار می شــود حفاظت و مراقبت کند و این اتفاق 
تازه ای نیســت. درباره مراســم رونمایی روز جمعه 
اتفاقی که افتاد این بود که به طور کلی دفتر موسیقی 
اصلا در جریان مراســم قرار نگرفته بود که به اماکن 
اطلاع دهد. شاید برای همین چنین اتفاقی افتاد. این 
گردهمایی ها امر مثبتی است؛ ولی اطلاع دادن آن به 
نیروی انتظامی و اداره اماکن توســط دفتر موسیقی 

امر لازمی  است».

مراسم رونمایی یک آلبوم موسیقی لغو شد

دیدار در خیابان

در آخرین روزهای هفته پیش موسیقی ایران 
یک استاد بزرگ دیگر را از دست داد.

نوازنده   بزرگ نیِ جفتیِ بوشهر، استاد «رجب 
سپهری پور» معروف به «بدریمون» توان مبارزه 
با ضعف و بیماری را از دست داد و برای همیشه 

چشم بر دنیا و موسیقی بست.
این اســتاد پیش کســوت نیِ جفتی که مدتی 
درگیر بیماری ســرطان بود عصر روز چهارشنبه 
هفته گذشــته، برای همیشــه با موسیقی وداع 

گفت.
«رجــب بدریمون»، متولد ســال ۱۳۲۴ بود و 
بهترین شاگرد و جانشین بر حق استاد مسلم نی 
جفتی محمد ثوابت، نوازنده بزرگ و برجسته نی 
جفتی بود. او چند ســالی بود که نام خانوادگی 
سپهری پور انتخاب کرده و شهرت فامیلی خود را 
تغییر داده بود. این اســتاد برجسته در خردادماه 
امســال در دومین فســتیوال آینه دار که مربوط 
به ســه استان حاشــیه خلیج فارس بود، آخرین 
اجرای صحنه ای موسیقی 

خود را به یادگار گذاشت.
روزی که به منظور دعوت از استاد 
ســپهری پور که در میان دوستان به 
نام «عمــو رجب» معــروف بود به 
منزلــش رفتم، مصادف بــود با روز 
پدر و من در آن زمــان مطلقا از این 

مناســبت مهم غافل بودم. آن روز مجید پاکدل و 
خدرعزیززاده هم با من همراه بودند.

در آن دیــدار توانســتم او را راضی کنم که بار 
دیگر ســاز خود را کوک کنــد و در مقابل دیدگان 
مشــتاقان و عاشــقان موســیقی نواحــی ایران 
«خیامی» و «شــکی» بنــوازد. آن روز او را راضی 
کردم تا همراه «خدر شیخ ابولی»، «مجید پاکدل» 
و «غلامرضــا زارعی» به تهران بیاید تا چند روزی 
میهمان فســتیوال آینه دار باشد. شــنیده بودم او 
چند سالی  اســت با خود عهد بســته تا بار دیگر 
ساز برندارد و در هیچ مراسمی حضور پیدا نکند. 
عمو رجب چند ســالی بود که به علت بدعهدی 

روزگار، پیوندش با موســیقی را بریده بود و بــا رانندگی کامیون، خود و 
خانواده اش را اداره می کرد. اســتادی که توان تکنیکی و تســلطش بر 
رپرتوار خیامی در بوشهر زبانزد خاص و عام بود، پس از چنین تصمیمی 
و با تغییر نام خانوادگی ســال های آخر عمر را در انزوای هنری و صرفا 

در همراهی با خانواده سپری کرده بود.
آن روز پس از آنکه رضایت او را به شرکت در فستیوال آینه دار جلب 
کردم، بی توجه به مناســبت روز پــدر، آماده رفتن بودیــم که فرزندان 
عمورجــب، گل و کیک به دســت وارد اتــاق کوچک خانه او شــدند و 
مانــع رفتن ما نیز شــدند و بی ریا و صمیمانه مــا را در جمع خصوصیِ 
خانوادگی خود همراه کردند. آن شــب خواهش کــردم حال که همه 
گرد هم هستند برایمان خیامی بزند و خدر عزیززاده هم که همراهمان 
بــود، خیامی بخواند. عمو رجب اجابت کــرد و نواخت و خدر خواند و 

پسران عمو رجب هم با کف های بسیار اصولی 
و محکم این اجرای فراموش نشدنی را همراهی 
کردند. سپس  از مجید پاکدل خواستم، بنوازد و 
او نیز در محضر استادش نواخت و مثل همیشه 
چــه خوش نواخت. آن شــب یعنی روز پدر در 
بوشــهر برای همه ما خاطره ای زیبا رقم خورد 
و عمو رجب هر چند با بی میلی ولی قبول کرد 

به تهران بیاید.
در خردادمــاه امســال بــود که فســتیوال 
آینه دار برگزار شــد و اســتاد رجب سپهری پور 
یکی از آینه دارانی بود که در دومین فســتیوال 
آینه دار، تندیس خود را در دست گرفت و برای 
آخرین بار به عاشقان موســیقی نواحی و اقوام 
ایران تعظیم کرد و همراه دوســتان خود عازم 

بوشهر شد.
روز بعــد از فســتیوال تمــاس گرفــت تا از 
برگزارکنندگان فســتیوال تشــکر کنــد و با ابراز 
لطف بسیار و ادب مخصوصی که داشت، گفت: 
کار شما به من ثابت کرد که بهتر است تا وقتی 
موســیقی برای همیشه از بین نرفته هر کداممان هر کاری 
که از دســتمان بر بیاید برای حفظ آن انجام دهیم. راست 
گفتی که اگر ما کنار برویم موســیقی هم دگرگون می شود. 
گفــت که من امــروز باور کــردم وقتی ما کنار می کشــیم 
موسیقی هم به دســت نااهلان می افتد. آن روز عمورجب 
از فرط خوشــحالی گریه کرد و ادامه داد: من هم تصمیم 
گرفتم به اندازه توانم کاری کنم و می خواهم شاگرد بگیرم و آنچه را که 
می دانــم بدون آنکه بخواهم پولی بگیرم، به جوانان منتقل کنم و هیچ 
چشمداشتی هم ندارم. چندباری هم با هم تماس داشتیم تا خبر رسید 
اجل مهلتش نداد و عمورجب را با تمام معلوماتش همچون بســیاری 
دیگر از اســتادان و آینه داران بزرگ موســیقی ایران به زیر خاک کشــید 
تا باز دریغمان بیش از پیش شــود و بر حســرتمان بیفزاید که چرا زود 
نجنبیدیم. استاد بدریمون مخزن اطلاعات موسیقی خیامی بوشهر هم 
در حالی از دنیا رفت که نه از مال دنیا چیزی داشــت و نه از موســیقی 
نصیبی برد و نه کســی قدر هنرش به جا آورد. اگــر ما هم کاری کردیم 
نوش داروی دیگری شــد که بیش از همه دل خودمان را می ســوزاند، 
چراکه بــاز ثابت می کند که چقدر زود دیر می کنیم. افســوس و درد بر 

این همه غفلت.

با مرگ استاد رجب سپهری پور
نىِ جفتىِ بوشهر داغدار شد

على مغازه اى

«دنیایی نزدیک تر» در برج آزادی
شــرق: نمایشــگاه عکسِ  گروهی بــا عنوان  �

«دنیایی نزدیک تــر» در حمایت از بیماران روانی 
مزمن در برج آزادی برگزار می شود. 

این نمایشــگاه تلاش جمعی از دانشــجویان 
دانشــگاه علمــی - کاربــردی و دانشــگاه آزاد 
اسلامی به سرپرستی حمیدرضا زینالی است که 
در آن ۷۸ تابلــو عکس با تکنیک ماکروگرافی در 
معرض دید عموم قــرار می گیرد. این مجموعه 
هشــتمین مجموعه ای اســت که به  سرپرستی 
حمیدرضــا زینالــی و بــا رویکرد خیریــه برگزار 

می شود. 
نمایشــگاه «دنیایی نزدیک تــر» در حمایت از 
بیماران روانــی مزمن مؤسســه خیریه حمایت 
از آســیب دیدگان اجتماعی سرای احسان از روز 
یکشــنبه ۲۷ دی تا ۴ بهمن در بــرج آزادی برپا 
می شــود. علاقه مندان می توانند همه روزه به جز 
شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه بازدید 

کنند. 
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